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  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠٢١ جنوری ٠۴
  

 پيام خونين فرزند انقلاب
ی توقف کرد و فرزند انقلابی ميھن رااز موتر پياده کرده و با اموتر حامل اعدامی روی بلندی تپه  .سحرگاه سردی بود

اعدامی که شاھد نفسھای  ۀتوانست با نيمه قدم راه برود به سوی چوب دستھای بسته و زولانه ھای پاھايش که فقط می

درخت درست شده ودر ھمانجا نصب شده بود  ۀن عمودی که از تنآدھا مبارز وطن بود برده شد و او را به خرين صآ

 ی از زولانه داشت باز کرده و بائرا که زخمھا  درخت با ريسمانی بسته و پاھايشبطرف عقه بستند و دستھايش را ب

ھايش راببندند که اعدامی با غضب و م جشخواستند رسيد پيچانده و می يسمان ديگری که از دور کمر تا زانو میر

  : کشيد فرياد زده گفت خشمی که از چشمانش شراره می

بخشد   موجودات زمين جان میۀخواھم طلوع خورشيد و برق نورش را در اين سحرگاه که به ھم چشمانم را نبنديد می

دست تان داده ه ی بر سينه ام بزادآو آتش وبرق گلوله ھای تفنگی را که دشمنان اين ميھن برای خاموش کردن صدای 

زادی که از حنجره ام در آتش شعله ھای سوزنده اش شما را روزی خواھد بلعيد و خروش آدانم که اين  تماشا کنم و می

ی را برای نوزادان شان ئبستن اين لالاآاطفال اين سرزمين خواھد بود و مادران  ۀی گھوارئشود لالا فضا پراگنده می

اطفال با .زادی در گوشھای نوزادان و اطفال تنين افگن خواھد بودآا ھر جنبش گھواره ھا اين پيام حفظ خواھند کرد و ب

   .کند  زادی با خون ما سيراب شده و رشد میآشوند ودرخت انقلاب و اين نواھا بزرگ می

دکان که با خروش ماده کرده و منتظر روزی ھستند که اين کوآنھا فلاخن آ مادران در قريه ھااز پشم گوسفندان و پوست

ن نونھالان بسته و جيبھای شان را آزادی رشد کرده اند پا بر زمين کوبيده و مادران فداکارشان اين فلاخنھارا دور کمر آ

  ..کنند  ميدان مبارزه می ۀنھا را روانآُنھا تيز و نوکدار است پر کرده و آاز سنگھای که چون تيع خشم 

کاری فکر مکن که اگر  خلاص را در مغزم می ۀخرين گلولآايت صادر شده و برون مرز براز مری که اتو ای فرمانبر 

ن خريداری شده، سوراخ سوراخ آی که از دسترنج بيوه و يتيم اين خاک و چپاول ثروتھای ئجسدم را زير باران گلوله ھا

ه پشت شان را بگوش کاخ نشينان رسانده و ه زادی را بآ اين پيام ءخروشم در فضا !یئنما کنی فکرم را تسخير می می

   .لرزه خواھد افگند

تش صادر شد و باران گلوله ھا بر تن اعدامی بارش حيات بخشی را که آی از داخل موتر فرمان ااينجا بود که با اشاره 

مرد مبارز  و  ی ھمانطوری که فرزند انقلابايادش را تا ابد زنده نگه خواھد داشت باريدن گرفت و بعد از لحظه 

خونينی  ۀمده و ناظر چشمان نيمه بسته و لبان نيمه متبسمی که بر مرگ خندآاز مزدوران پيش اعدامی گفته بود يکتن 
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زده و ساکت بود گرديد ودر اين لحظه چشمش را به زمين دوخته متوجه شد که پا ھای اعدامی با خونھای که از بدنش 

لای خطوط درھم برھم ه کتر شد و از لابنزدي .اعدام بر زمين کشيده بود ۀجاری بود خطوط درھم برھمی بر پای چوب

کرد  یمياتی ندلشت نگاه حسوی اعدامی که ديگر رمق ه ب .زادی را مشاھده کرده خواندآ ۀاثار انگشتان پای اعدامی کلم

  : گفت که با خشم می گوشش رسيده  فريادی بوترمکه از داخل 

  !. احمق منتظر چی ھستی ؟ خلاصش کن

 بود نگاھی کرده و کلاھش وترمطرف فرماندھش که داخل ه رستاده شده بود بخلاص ف ۀسربازی که برای شليک گلول

و با شليک کلوله ی خلاص در مغز  که بر تن داشت کشيده بر زمين انداخترا را از سرش بر زمين افگند و يونيفورمی 

ذاشته و شليک کرد و فرزند انقلاب گ ۀطرف شقيقه اش گرفته و دستش را ردی شانه تفنگچه اش را ب ۀفرزند انقلاب لول

زاد منشی تسخير آ با اين حرکت جسورانه اش ثابت کرد که فکر و  اعدام برزمين افتادۀجسد نيمه جانش در پای چوب

   .ناپذير است

  . زادی اعم از زن و مردآدرود بر رھروان 
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